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  الدينيمونا شمس

  نشناسي همگاني دانشگاه كردستا كارشناس ارشد زبان
  

  چكيده
ابتدا براسـاس ديـدگاه نـانبرگ،    . ايمداختهدر اين تحقيق به بررسي اصطلاحات در زبان فارسي پر

و عبـارات  ) پـذير   بخـش ( اصـطلاحي  عبـارات تركيبـيِ   ةاصطلاحات را بـه دو دسـت   ،ساگ و واسو
طـور اخـص    شناسي شناختي و بـه اساس ديدگاه زبانسپس بر وتقسيم ) ناپذير   بخش( اصطلاحي

وكارهاي استعاره، مجاز و دانـش   از منظر شناختي ساز. ايم نها را بررسي كرده، آرويكرد كووكسس
در ايـن پـژوهش نيـز    . نـد ا در توليـد و درك اصـطلاحات دخيـل   معنايي  ةعنوان انگيز متعارف، به
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بنـدي   عنوان اصطلاحات تيره تقسيم عنوان اصطلاحات شفاف، و عبارات اصطلاحي را به معنايي به
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  مقدمه -1
نـد كـه   اخورد، همگي حاكي از آن هاي مختلف به چشم مي هزاران اصطلاحي كه در زبان

تا جايي كه گاه بيان برخـي   ؛اند اين عبارات بخش مهمي از زبان را به خود اختصاص داده
بسـيار دشـوار و بعضـاً     ،ي، بـدون اسـتفاده از اصـطلاحات   ويژه مفـاهيم انتزاع ـ  مفاهيم، به

كـاربرد  پـر  ةاين مقولاصطلاح، تعريفي جامع و كامل از  ةارائاما  .رسد ممكن به نظر مي غير
و عضو جدانشدني زبان، كاري مشكل است و تاكنون توصيف واحدي كه بر آن اتفاق نظر 

عبـاراتي  : اسـت  از اصطلاح ارائه شـده تعاريف متفاوتي  .است وجود داشته باشد، ارائه نشده
دهنـده فـرق دارد   حاوي يك كلمه يا بيشتر كه معناي كل آنها با معناي اجـزاي تشـكيل  

بـه لحـاظ معنـايي تيـره و      ؛)1994 ،2به نقـل از نـانبرگ   ،همان(مقولات تيره  ؛)2005 ،1وكاچووا(
بـه نقـل از    ،همـان (بـان  تركيبي غيرعادي از عناصـر ز  ؛)1998 ،3به نقل از مون ،همان(استعاري 

 ،5همان به نقل از بيلكـوا ( است كه معمولاً به لحاظ ساختاري معيوب )1985 4،فيليپك و چرماك
همان به نقل (معيني داراي تنوع و گوناگوني هستند  ةواحدهايي كه تنها در محدود ؛)2000

شود و آنچه مـورد   ميعباراتي كه در آنها ميان آنچه گفته  ؛)2002 ،7و ايفيل 1996 ،6از فرناندو
عباراتي كه معنـي مجـازي آنهـا     ؛)2003 ،8همان به نقل از لاوال(تفاوت وجود دارد  ،نظر است

بـه   2008 9،ليبن و تيتـون (آنها هستند تفاوت دارد  ةدهند با معني كلماتي كه اجزاي تشكيل
و  1989 ،14و كاتينـگ  13، نايـاك 12و گيـبس  1991، 11و گلاكزبـرگ  و كاكسـياري  2003، 10نقل از ايبل

   .)1999 ،15و تيتون و كانين 1978نانبرگ 
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آيد، آنچه اصطلاحات را از ديگر مقولات زبـاني جـدا    مي برفوق طور كه از تعاريف  همان
تشـخيص ميـان    گونه ارتباط قابـل  فقدان هرآن است، يعني » منطقي غير«كند، ماهيت  مي

باعـث   -  و نه تمام آنهـا  -  همين ويژگي اغلب اصطلاحات. معناي زباني و معناي اصطلاحي
توان از معناي اجزاي آن  ساختاري كه معناي آن را نمي: شود مي آنهاچنين تعريفي از  ةارائ

هـاي متفـاوتي از    پژوهشگران براساس رويكردهاي مختلف، تحليـل  ).2007 ،گيبس( دريافت
ي شناختي شناس در اين پژوهش قصد داريم براساس ديدگاه زبان. اند اصطلاحات ارائه كرده

  :الات پاسخ دهيمؤبه بررسي اصطلاحات زبان فارسي بپردازيم و درنهايت به اين س
 چه عواملي در تعيين معناي اصطلاحات دخيل هستند؟ - 1
بنـدي كـرد و آنهـا را در     توان اصطلاحات فارسي را به لحاظ معنايي تقسيم آيا مي - 2
 ؟هاي معيني جاي داد دسته

اسـتفاده در  مـورد   پيكرة. است تحليلي استفاده شده- يدر اين پژوهش از روش توصيف
  . ابوالحسن نجفي است ، نوشتةفرهنگ فارسي عاميانهپژوهش حاضر، 

  
  كاربردهاي اصطلاحات در زبان - 2

هاي زبان نيستند كـه بـه منظـور پيراسـتن سـبك گفتـاري        عبارات اصطلاحي تنها زينت
نـد كـه كـار تعامـل اجتمـاعي را تسـهيل       ا جدانشدني زبان كار روند، بلكه جزء سخنوران به

الگوهـاي   ةدهنـد  تر انعكاس دهند و از همه مهم متني را افزايش مي كنند، انسجام درون مي
در اغلـب  . اصطلاحات تنها الفاظي ثابت، ساده يا منجمد نيستند. اساسي تفكر بشر هستند

عاري و مجـازي  موارد اصطلاحات قابل تحليل و پيوند دادن به سـاختارهاي مفهـوميِ اسـت   
پنج سال گذشته نقش مهمي در ارتقـا   و شناسي شناختي طي بيستتحقيقات زبان. هستند
هـزاران اصـطلاح و   ). 2007 :همـان (اسـت   اين نگرش نسبت به اصـطلاحات داشـته   ةو توسع
ند كه اين ا خورند همه حاكي از آن چشم مي هاي معاصر به  المثلي كه در فرهنگ لغت ضرب

 ةهايي ميـان دو حـوز   البته تفاوت. اند ي از زبان را به خود اختصاص دادهعبارات بخش مهم
ترين تمايز اين دو  شايد مهم. المثل و اصطلاح وجود دارد كه نبايد ناديده گرفته شوند ضرب
 ؛ها در برابر تغييرپذيريِ اندك اصطلاحات باشد المثل زباني، انجماد كامل نحوي ضرب ةمقول
 ،رونـد  كار مـي   ها به صورت جملات و عباراتي ثابت در كلام به المثل طوري كه غالباً ضرب به
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گـردآوري و تـدوين   . شـوند  اما اصطلاحات عمومـاً بـه لحـاظ شـخص و زمـان صـرف مـي       
ايـن كـار    البتـه . هاي فارسي كار بزرگي است كه نياز به تحقيـق جـامعي دارد   المثل ضرب
ليف أت ـ ده هزار مثل فارسـي دهخدا و  مامثال و حك ،طور مثال هب. است بيش انجام شده و كم

  .اندخوب در اين حوزههاي معروف و  از نمونه )1372( دكتر ابراهيم شكورزاده
در ايـن تحقيـق صـرفاً بـه      ،هاي زبان فارسـي  المثل به دليل گستردگي و وسعت ضرب

آيد كـه چـرا مـردم در گفتـار و      ال پيش ميؤاما اين س .است بررسي اصطلاحات اكتفا شده
 دب بهؤبرند تا م كار مي اصطلاحات را مردم به .كنند تار خود از اصطلاحات استفاده مينوش

اللفظـي مشـكل    هايي را مطرح كنند كه بيان آنها با استفاده از زبان تحـت  نظر برسند، ايده
 ،گيبس(صورت مختصر، مفيد و روشن مطرح كنند  هايشان را به است و نهايتاً افكار و انديشه

دل كسـي را   /قلـب «طـور مثـال اصـطلاح     به. )1975 ،1اورتونيو  1994 ،ل از گيبسبه نق ،2007
امـا مرجـع    ،كنـد  مرجع لغوي اين اصطلاح، عملي را بيان مـي . نظر بگيريد در را» شكستن

/ دود شدن و به آسمان رفتن«يا مرجع لغوي اصطلاح . اصطلاحي آن حسي و عاطفي است
در صورتي كـه مرجـع اصـطلاحي آن وجـودي      ،يك اتفاق است» دود شدن و به هوا رفتن

طور  برد تا به كار مي يك از عبارات اصطلاحي را به اين اصطلاحات، هر ةدرواقع گويند. است
بـه ايـن   . تري بيان كند اي شخصي را در ظاهر موقعيت فيزيكي ملموس غيرمستقيم عقيده

  . شود قعيت مشخص ميكار بردن يك اصطلاح، تعبير و ارزيابي گوينده از مو ترتيب با به
به اين صورت كه هم در توليـد و هـم   . شناختي نيز دارد دلايلاستفاده از اصطلاحات 

اي ماننـد   توانـد جملـه   مثلاً گوينـده مـي  . آورد يرهاي ذهني فراهم مبدر درك زبان، ميان
راحتي بـراي توصـيف    را به» رفت ريخته حسابي از كوره در هم به ةبا ديدن آشپزخان علي«

  ). 1990 ،2گيبس و اوبرين( كار ببرد به عليويري كاملاً واضح از عصباني شدنِ تص
راحتـي معنـاي مجـازي     بـه » از كوره دررفتن«خاطر آشنايي با اصطلاح  شنوندگان به
تر از معنـاي  مردم معناي مجازي اصطلاح را سريع ).1994 ،گيبس(فهمند  اين عبارت را مي

بـه همـين دليـل زبـان      ).1980 ،گيـبس ( فهمنـد  ح مياللفظي يا تفاسير همان اصطلا تحت
مند از طرفي ابزاري براي تضمين بقاي فيزيكي و اجتماعي افـراد در طـول ارتبـاط     قاعده

 گذشته از اينها، از آنجـا . است و از طرف ديگر، راهي براي اجتناب از پردازش زيادي است
                                                 
1. Ortony 
2. O’Brien 
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 ـ ،اسـت  اطلاعاتي را كه در مكالمه ارائه شده ،كه اصطلاحات ه لحـاظ موضـوعي خلاصـه    ب
رونـد و   شـمار مـي   كنند، ابزار بسيار خوبي براي مشخص كردن زمان تغيير موضوع به مي

  .خود بپردازند ةشوند سخنگويان به موضوع بعدي در مكالم باعث مي
  

  اصطلاحات دربارةهاي مختلف ديدگاه - 3
طـور كلـي    بـه  .توان از منظرهاي مختلف مـورد بررسـي قـرار داد   اصطلاحات را مي ةمقول
  . هاي جديد ههاي سنتي و ديدگا ديدگاه: ها را به دو دسته تقسيم كرد توان اين ديدگاه مي

  
  هاي سنتيديدگاه - 1- 3

شناسان  همواره مورد توجه زبان ،خاطر ويژگي معنايي خاصي كه دارد اصطلاحات به ةمقول
ارت اصـطلاحي برابـر   اين ويژگي معنايي آن است كه معمولاً معناي كلي يك عب. است بوده

هفتـاد مـيلادي    ةتقريبـاً تـا اواخـر ده ـ   . آن نيست ةدهند با مجموع معناي اجزاي تشكيل
بـود كـه عبـارات اصـطلاحي      نظـر ترين گرايش در تحليل اصطلاحات، پيروي از اين  عمده

توان معناي آنها را از مجموع معناي اجزاي آنهـا  ناپذيرند؛ بدين معنا كه نميمقولاتي بخش
معناي آنها قراردادي است و هيچ ارتبـاطي بـا اجـزاي آنهـا      ،عبارتي ديگر به .ص دادتشخي
شـمار    تر واژگان به بزرگ ةمعيني از مقول ةهاي سنتي، اصطلاحات مجموعدر ديدگاه. ندارد
بنابراين معناي آنها بايد مستقيماً در واژگان ذهنـي قيـد    .)1988 ،1كارتيكارتر و مك(آيند مي

ترتيـب   بدين. شود ر كه معناي واژگانِ جداگانه در يك فرهنگ لغت ذكر ميطو شود، همان
ي از واژگان هسـتند  ئشوند و اجزا در اين ديدگاه، اصطلاحات مقولاتي صرفاً زباني تلقي مي

اصـطلاحات   ةاز اين منظر تمـام چيـزي كـه دربـار    . ندا كه از هرگونه نظام مفهومي مستقل
هـاي نحـوي معـين و    ويژگيداراي ها نيز مانند واژه است كه اصطلاحات اينتوان گفت  مي

  .در ارتباط استة آنها دهند كه با معني اجزاي تشكيلند ا معناي ويژه
طبق . پذيري معنايي است ها در معناشناسي صوري، بخشترين گرايشيكي از اساسي

. كـرد  آن استنباط ةدهند توان از معناي اجزاي تشكيل اين نظريه، معناي يك جمله را مي
 ـگرچه اين اصل در معناشناسي صوري  پـذيري   بخـش  ةامـا نظري ـ  ،ر جملـه تأكيـد دارد  ب

 ـ رايج. كندمعنايي نقش مهمي در بررسي معنايي اصطلاحات ايفا مي اصـطلاح   ةترين نمون
                                                 
1. Carter and McCarthy 
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به معني ( »kick the bucket« شناسيِ زبان، اصطلاحات شناسي و روان هاي زبان در كتاب
ــه معنــي گــپ زدن( »shoot the breeze«و  )مــردن  ،ديگــران و 1آكماجيــان(هســتند ) ب

ديدگاه سـنتي بـه    ةكنند اين مثال خود منعكس ).446:1977 ،و كلارك 2و كلارك  261:1987
صـورت يـك    هاي منجمدي كه معنايشان در واژگان ذهنـي بـه   صورت: اصطلاحات است
  .كلمه وجود دارد

  
  جديد هايديدگاه - 2- 3

 است كه معناي اصطلاحات از آنچه به شناسان نشان دادهت زباناخير، تحقيقا ةدر چند ده
 .نيستند» kick the bucket«البته تمام اصطلاحات به تيرگي و ابهام . استفراتر رسد نظر مي

» kick the bucket« ازلحـاظ معنـايي    بسياري از محققان با تكيه بر اصـطلاحاتي كـه بـه   
اند اند و ادعا كردهناپذيريِ اصطلاحات پرداختهخشبه مخالفت با ديدگاه سنتي ب ،ترندشفاف

 هـا آن ةدهنـد توان تاحدي از معناي كلمات تشـكيل كه معناي بسياري از اصطلاحات را مي
  ).1993 ،4به نقل از كاكسياري و تابوسي ،1999 ،3كيسر و بلاي(دريافت 

  
  و واسو  ديدگاه نانبرگ، ساگ - 1- 2- 3

هــاي مهــم در بررســي اصــطلاحات ي از گــرايشيكــ ،طــور كــه قــبلاً اشــاره شــدهمــان
پذيري در پردازش هاي بخشهاي اخير نظريهاما در سال آنهاست؛دانستن » ناپذيربخش«

 ،6و كپل 5گيبس، ناياك، بولتون ؛1989 ،مانند گيبس و ناياك(اند بيشتري يافته ةاصطلاحات توسع
. )2008 ،، برگرفتـه از ليـبن و تيتـون   1999 ،و گيبس 7؛ هامبلين1989، ؛ گيبس، ناياك و كاتينگ1989

او روشـي  . مطـرح شـد   )1978( بار توسط نانبرگ بودن اصطلاحات اولين  پذير مفهوم بخش
اللفظـي   تعامـل ميـان معنـاي تحـت     بـر بندي اصطلاحات ارائه داد كـه در آن   براي دسته

   .اصطلاح و معناي مجازي آن تأكيد شده بود

                                                 
1. Akmajian  
2. Clark 
3. Keysar & Bly 
4. Tabossi 
5. Bolton 
6. Keppel 
7. Hamblin 
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ي بررسي بهتر اصطلاحات، ابتدا آنها را به دو گـروه  برا )1994( 2و واسو 1نانبرگ، ساگ
  : كنند تقسيم مي
  3عبارات تركيبي اصطلاحي) الف
  4عبارات اصطلاحي) ب

تـوان از معـاني اجـزاي آن    در عبارات تركيبي اصطلاحي، معني كـل اصـطلاح را مـي   
ايـن عبـارت    ةدهنـد  معني كل اصطلاح در بين اجزاي تشكيل ،عبارت ديگر به. حدس زد

 ةدهنـد  تـك اجـزاي تشـكيل    در اين دسته از اصطلاحات اگر معناي تك. است زيع شدهتو
  :طور كلي معناي اصطلاحي را حدس بزنيم توانيم بهاصطلاح را بدانيم، مي

  به چنگ كسي افتادن: به تور كسي خوردن - 1
  ضرر به مصالح خود زدن، برخلاف مصالح خود عمل كردن : لگد به بخت خود زدن - 2
  هدف بالاتر از شايستگي خود منظور داشتن: تر از دهن خود برداشتنگنده ةلقم - 3
  دگرگون كردن /آشفته كردن، منقلب: زير و رو كردن - 4
  سرشت و ماهيت كسي نادرست بودن: جنس كسي خراب بودن - 5

عبـارات اصـطلاحي   . يعني عبارات اصـطلاحي، ماننـد گـروه اول نيسـتند     ،دوم ةدست
يعنـي   ؛اسـت  تـك اجـزاي آنـان توزيـع نشـده     اي آنها در بين تكعباراتي هستند كه معن

اصـطلاح   ةدهنـد  تك اجـزاي تشـكيل   توان معناي اصطلاحي را با توجه به معناي تك نمي
  :هاي زير توجه كنيدبه نمونه. حدس زد
  . اطلاعي كردن، تجاهل كردن تظاهر به بي: چپ زدن علي ةخود را به كوچ - 6
صورت امر يقيني به مخاطب نسبت دادن به منظور مشاهده  م را بهامر نامسل: دستي زدن يك - 7

  . گناهي يا گناهكاري او و بررسي واكنش او و حصول اطمينان از بي
  )اتفاق بد يا خوب(طور قطع براي كسي رخ دادن  آينده به در: شاخ كسي بودن) يِ(رو - 8
 از سادگي كسـي سـوء   ح يافتن،لو كسي را نادان يا ساده: را شمردن يكس) دندان(هاي  دندان - 9

  .استفاده كردن
  اما خيال باطلي بيش نبودن  ،باعث اميدواري شدن: خر داغ كردن - 10

                                                 
1. Sag 
2. Wasow 
3. idiomatically combining expressions 
4. idiomatic phrases 
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برنـد و بـر ايـن     معنايي اصلي براي اصطلاحات نام مـي   نانبرگ و همكاران سه ويژگي
برخاسته از نـوعي   ،شود باورند كه بسياري از مشكلاتي كه در تحليل اصطلاحات ديده مي

و ) يـا شـفافيت  ( 1هاسـت كـه همـان قـراردادي بـودن، تيرگـي       ردرگمي در اين ويژگيس
  :عد با يكديگر تفاوت دارنداصطلاحات در اين سه ب. پذيري است بخش

تفاوت در ميان معناي عبارت اصطلاحي و معنايي كه تنها بـا   ةوسيل هب :قراردادي بودن
كـار   اجـزا بـه صـورت مجـزا بـه      در زماني كـه  - معنيِ اجزا ةكنند توجه به اصول مشخص

  . شود پذيري معنايي معين مي و نيز بخش - اند رفته
تـوان   كـارگيري اجـزا را مـي    بـه  ةميزان سهولتي كه بـا آن انگيـز  : )يا شفافيت(تيرگي 

  . دريافت كرد
تـوان   زماني كه معناي عبارتي مشخص شد، با كمك اجزاي اصطلاح مي :پذيري بخش

  . پذيري است اين حد، همان بخشآن را تاحدي تحليل كرد كه 
واقع از نظر نانبرگ و همكاران تفاوت ميان عبـارات اصـطلاحي و عبـارات تركيبـي     در

بــه عبــارات اصــطلاحي  اصــطلاحي نســبت اصــطلاحي آن اســت كــه عبــارات تركيبــيِ 
اما ميزان قـراردادي بـودن عبـارات اصـطلاحي      ،پذيرترند و شفافيت بيشتري دارند بخش

پذيريِ يك عبارت، توانايي سخنگوي زبـان در   ماني كه راه اطلاع از بخشتا ز. بيشتر است
آن اسـت، قـراردادي    ةدهنـد  توليد يا فهم اصطلاح، تنها براساس آگاهي از اجزاي تشكيل

شناسـان   ه باعث شده بسياري از زبانألناپذيري خواهد بود و اين مس بودن، متضمن بخش
را به صورت جايگزين و قابل تعـويض بـا   ) ذيريناپ قراردادي بودن و بخش(اين دو مفهوم 

نانبرگ و همكـاران، ايـن رويكـرد صـحيح نيسـت و گرچـه        ةبه عقيد. كار برند يكديگر به
ناپـذيري آنهـا را    اما ايـن قراردادهـا بخـش    ،اصطلاحات حاوي قراردادهاي معيني هستند

ات نسـبت داد و نـه   اجزاي اصـطلاح  كاربرد  توان به كند؛ اين قراردادها را مي تضمين نمي
 بنابراين نانبرگ و همكـاران اكثـر اصـطلاحات گروهـي را عبـارات تركيبـيِ      . كل اصطلاح

  .نه عبارات اصطلاحي ،كنند اصطلاحي قلمداد مي
آيا  - 1: اند تا مشخص كنند اي را انجام داده گيبس و همكارانش نيز مطالعات گسترده

ناپـذير تقسـيم    پذير و بخـش  بخش ةدست توانند با اطمينان، اصطلاحات را به دو مردم مي
                                                 
1-opacity 
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. شـوند  ناپذير ادراك مي تر از اصطلاحات بخش پذير، راحت آيا اصطلاحات بخش - 2 ؛كنند
هاي زباني، بـا معنـاي اصـطلاحي سـازگاري      پذير، نتايج تحليل درمورد اصطلاحات بخش

پـذير،  نا درمـورد اصـطلاحات بخـش   . شـود  يند ادراك معني تسهيل مـي ابنابراين فر. دارد
معناي اصطلاحي و معناي زباني با يكـديگر ناسـازگارند، بـه همـين دليـل فراينـد ادراك       

مـردم  . بنديِ اوليه مطابقت دارند شواهد مورد بررسي، با اين تقسيم. تر استمعني مشكل
ــار يــك پــذير و كــدام اينكــه كــدام اصــطلاحات بخــش ةهــيچ مشــكلي در قضــاوت درب

شـد،   بينـي مـي   طور كه پـيش  به علاوه، همان. )1989ناياك گيبس و (ندارند  ،ناپذيرند بخش
گيـبس، نايـاك و   (شوند  ناپذير ادراك مي تر از اصطلاحات بخش پذير سريع اصطلاحات بخش

  ).1989 ،كاتينگ
  

  شناسي شناختيرويكرد زبان - 2- 2- 3
شناسـي شـناختي   يكي از رويكردهايي كه نگاه متفاوتي به اصطلاحات دارد، رويكرد زبـان 

 ةشناسـي اسـت كـه در اواخـر ده ـ    شناسي شناختي يكي از مكاتب نوين زبـان زبان. تاس
ايـن مكتـب ريشـه در    . گرايانه به زبان ظهور پيدا كردهاي صورت در مقابل نگرش 1970

تحقيقات اوليه توسط تعداد . مطرح شد 1970و 1960هاي علوم شناختي دارد كه در دهه
شـمار تحقيقـات در ايـن حـوزه و      1990ةل دهدر اواي. كمي از دانشمندان صورت گرفت

رشـد چشـمگيري    ،دانستندشناس شناختي مي همچنين تعداد محققاني كه خود را زبان
 ةمجل ـ«و  »شناسـي شـناختي   المللـي زبـان   بـين  ةجامع ـ« 90/1989هـاي  در سـال . يافت
شـناختي، رونالـد    ةشـناس برجسـت  زبـان  ةبه گفت. تشكيل شدند 1»شناختي شناسي زبان

عنوان جنبشـي وسـيع و خردمندانـه     شناسي شناختي را به ، اين اتفاق ظهور زبان2رلانگاك
  .)3 :2006 ،3اوانز و گرين(رقم زد 

معـين و   ةكـه نظري ـ چرا ؛شـود شناسي شناختي جنبش يا امري خطير تلقي مـي زبان    
اي از اصـول، فرضـيات و    بلكـه رويكـردي اسـت متشـكل از مجموعـه      ،مشخصي نيسـت 

و گـاهي   - داراي اشـتراك   و هـاي مكمـل  منجر به تعداد گوناگوني از نظريهها كه  ديدگاه
  ).همان(است  شده - رقيب

                                                 
1. Journal of Cognitive Linguistics 
2. Ronald Langacker 
3. Evans & Green 
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خاطر خـود آن بررسـي    شناسان، زبان را بهشناسان شناختي نيز مانند ديگر زبانزبان
مندي، ساختار و عملكردهاي زبان را توصيف و توجيـه   كنند نظامآنها تلاش مي. كنندمي

يكـي از  . ال چگونگي درك اين عملكردها را توسط زبان تشريح نماينـد درعين ح و كنند
 ةكننـد  ريشه در اين فرضيه دارد كه زبـان مـنعكس   توجه آنها به مطالعة زبان،دلايل مهم 

سـازي  الگوهـاي مفهـوم   ةزبان از ايـن منظـر، مطالع ـ   ةبنابراين مطالع. الگوهاي تفكر است
ماهيت، ساختار و  يِشناختي، و زواياي درون اي است رو به عملكردهايزبان دريچه. است

رويكـرد زبانشناسـي    تـرين تفـاوت   مهـم . سـازد  دهي افكار و عقايد را آشـكار مـي  سازمان
 ةدهنـد  شناسـي شـناختي، زبـان انعكـاس    شناختي با ساير رويكردها آن است كه در زبان

  . هاي اساسي ذهن استويژگي
  

  شناسي شناختياصطلاحات در زبان - 4
 ـ  ةدر ديـدگاه سـنتي اصـطلاحات مجموع ـ    ،طور كه قبلاً اشاره شد همان  ةمعينـي از مقول
يعني اعضاي واژگـان  ( كار دارندا زبان سروبتنها  و موضوعي هستند كه اندتر واژگان بزرگ

بـه عـلاوه،   . ندا گونه نظام مفهومي مستقلو از هر) رهنگ لغت ذهني ما هستنديا همان ف
هـاي  با اين وضعيت فقط بايد مشخصه. وندشيگر تلقي مياصطلاحات مقولاتي جدا از يكد

هـاي نحـوي و    اسـاس ويژگـي  بر تكتككلمات . نحوي و معنايي هر يك از آنها را بدانيم
گيرند و دقيقاً همين اتفاق نيز در مـورد اصـطلاحات رخ    معنايي خود در واژگان شكل مي

چنـدمعنايي،   ماننـد (دارد  هـا وجـود  گرچه انـواع متفـاوتي از روابـط ميـان واژه    . دهد مي
نظـر گرفتـه    و براي اصطلاحات نيز چنين روابطي در )نامي و تضاد معناييمعنايي، هم هم
نه روابطـي در   اند،ه آن است كه اينها فقط روابط مربوط به معناي زبانيألشود، اما مسمي

جـامعي   در ديدگاه سنتي، معناي زباني از نظام مفهومي بشر و دانـش . يك نظام مفهومي
بـراي درك بهتـر   . منفـك اسـت   ،گذارنـد  گويان يك زبان آن را به اشتراك مـي  كه سخن

 : زير توجه كنيد هاينمونهاصطلاحات، به  دربارةشناسي شناختي ديدگاه زبان
 باعث آشوب شدن، آشوبگري كردن: پا كردن آتش به - 11
  صلب كردن، شرارت كردن پا كردن، قرار و آرام را از ديگران آشوب به: آتش سوزاندن - 12
خـود   ةسخت متعصب و پرشـور بـودن، در تبليـغ يـا پيشـبرد عقيـد      : آتش كسي تند بودن - 13

  فشاري كردن  پروا پا پيوسته و بي
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  سخت خشمگين شدن : گرفتن آتش - 14
  به كيفر گناه كسي مجازات شدن، تاوان گناه ديگري را پس دادن: به آتش كسي سوختن - 15
  موجبات بدبختي كسي را فراهم كردن): كسي را(تن توي آتش انداخ - 16

: اشاره دارنـد  »آتش«هاي مختلف  بينيم كه به جنبهدر جملات بالا اصطلاحاتي را مي
كردن آتش، خاصيت نابودسازي آتش  ور كردن آتش، روشنشروع آتش، اتمام آتش، شعله

اسـت،   كـار رفتـه   ات بهدر اين اصطلاح» آتش« ةطور كه كلم به علاوه، همان. اينها و مانند
سوزاندن،  مانند ؛دنخورآتش در اين اصطلاحات به چشم مي زةهاي ديگري نيز از حوواژه

همگي ثابـت   - هاي ديگر و بسياري از مثال - ها  اين مثال .پا كردن به و سوختن، تند شدن
اسـت كـه در رونـد سـاخت     » آتش« 2يا همان مفهوم 1كنند كه اين قلمروي مفهومي مي

سختي قادرند چنين مفـاهيم عميقـي را    كلمات به. ش دارد نه فقط كلماتحات نقاصطلا
  .ايجاد كنند
بـا اسـتفاده از ايـن شـواهد، اصـل كلـي مهمـي را         )201: 2002( 3كووكسـس  ةبه گفت

 4بسياري از اصطلاحات، يا شايد اغلب آنها محصول نظـام مفهـومي  : توان نتيجه گرفت مي
يـك اصـطلاح،   ). بدين معنا كه جزئي از واژگان باشند(اني ما هستند و نه تنها توليدات زب

اش، به نوعي خاص باشد، عبارتي نيست كه معناي آن در مقايسه با معناي اجزاي سازنده
بـه  . مـا وجـود دارد   تر ما از جهان است كه در نظام مفهـومي بلكه برخاسته از دانش كلي

ماهيتـاً مفهـومي هسـتند و نـه     ) كم بخش اعظـم آنهـا   يا دست(اصطلاحات  ،عبارت ديگر
پس معناي  .توان با تكيه بر اين دانش، معناي اصطلاحات را فهميدترتيب مي بدين. زباني

معنـاي   ةهمين دانش است كـه انگيـز  . بخواهي دانست نه دل 5اصطلاحات را بايد انگيخته
اين رويكـرد بـا نگـرش سـنتي بـه اصـطلاحات كـه آنهـا را         . سازداصطلاحي را فراهم مي

داند كه هر يك معنايي دارنـد و در كنـار هـم    هايي مي بخواهي از صورت هاي دلمجموعه
  ).1996 ، 6كووكسس و زابو(مخالف است  ،دهند يك معناي كلي معين به دست مي

                                                 
1. conceptual domain 
2. concept 
3. Kovecses 
4. conceptual system 
5. motivated 
6. Szabo 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٢٢   

 

  

  
 

الدينيمهند و مونا شمسدكتر محمد راسخ       
  

 

  
 1391تابستان   ، 20 شمارة             

گـوييم  وقتـي مـي  . بينـي تفـاوت دارد   پيشقابل با  هالبته بايد توجه داشت كه انگيخت
بينـي   عنا نيست كه معني آن كاملاً قابل پـيش معناي يك اصطلاح انگيخته است، بدين م

اصـطلاحيِ يـك اصـطلاح،     معناي غير نستنطور نيست كه با دا اين ،به عبارت ديگر. است
تر از انگيختگي مفهومي بسيار ضعيف. بيني كرد بتوان معناي اصطلاحي آن را كاملاً پيش

فهـوميِ معنـاي   م ةهـيچ اطلاعـي درمـورد انگيـز     در برخـي مـوارد  . بيني است پيشقابل 
چـپ   علـي  ةخـود را بـه كوچ ـ  «يا » kick the bucket«اصطلاحات  ؛ ماننداصطلاح نداريم

  .اصطلاحات هستند ةهاي اعلاي مقول كه نمونه» زدن
تـوان نـوعي    ها را در تعـداد زيـادي از اصـطلاحات، مـي     كار رفتن برخي واژه به ةانگيز

ا بـه معنـاي اصـطلاحي پيونـد     هـاي دانـش ر   وكار شناختي در نظر گرفت كـه حـوزه   ساز
 ،1اسـتعاره  ،خورنـد  وكارها كه در بسياري از اصطلاحات به چشم مي انواع اين ساز. دهد مي

در سـاختن اصـطلاح   وكارهـا   اين سازكاربرد   هدر ادامه ب .هستند 3و دانش متعارف 2مجاز
  .پردازيممي

  
  استعاره - 1- 4

ك قلمـرو مفهـومي از طريـق قلمـرو     شناسي شناختي، اسـتعاره را فهـم ي ـ  از ديدگاه زبان
زنـدگي حـرف    ةطور مثال وقتي با استفاده از سفر دربار به. كنند مفهومي ديگر تعريف مي

عشق را با سفر، خشم را بـا آتـش و    جدل را با جنگ، كنيم، يا بحث و زنيم  و فكر مي مي
كـه   يقلمرو. ايم ها استفاده كرده كنيم، در تمام موارد از استعاره وقت را با طلا توصيف مي
، قلمـرو  فهميده شودخورد تا به كمك آن، قلمرو مفهومي ديگري  استعاره از آنجا رقم مي

  .نام دارد 5قلمرو مقصد ،شود كه با اين روش فهميده مي ايو قلمرو مفهومي ،4أمبد
 جنـگ،  بنابراين زندگي، بحث و جدل، عشق، خشم و وقت، قلمروهاي مقصد، و سفر،

تـر، و  مفـاهيمي انتزاعـي   معمولاً قلمروهـاي مقصـد،  . هستند أهاي مبدآتش و طلا قلمرو
 تر، درواقع همين عيني .)4: 2002 ،كووكسس(د نتر در بر دار مفاهيمي عيني ،أي مبدهاقلمرو

                                                 
1. metaphor 
2. metonymy 
3. conventional knowledge 
4. source domain 
5. target domain 
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مِ ، به بهتـر فهميـدن مفـاهي   أتر بودن مفاهيم در قلمرو مبدتر و ملموس جسماني تر، واقعي
هـايي طبيعـي و    تجربيات ما در جهان مـادي، زمينـه   .كند قلمرو مقصد كمك مي يِانتزاع

  .سازد منطقي براي درك قلمروهاي انتزاعي فراهم مي
اي  مجموعـه  گيـرد؟  قلمرويي ديگر چگونه صورت مي ةواسطاما فهميدن يك قلمرو، به

بـه ايـن صـورت     ؛و مقصد وجود دارد أمند ميان قلمروهاي مبد از تشابه و تناظرهاي نظام
شـباهت و تنـاظر دارنـد و     أمي قلمرو مقصد، با عناصر مفهومي قلمرو مبدكه عناصر مفهو

ايـن تشـابهات   . شـود  مـي  أله باعث فهم قلمرو مقصد، بـه كمـك قلمـرو مبـد    أهمين مس
به يـك   أواقع نگاشت از يك قلمرو مبدپس استعاره در. شوند ناميده مي 1نگاشت مفهومي،

   ).1980 ،3و جانسون 2ليكاف(قلمرو مقصد است 
اصطلاحات اسـتعاري لازم اسـت شـواهدي دال بـر وجـود       ةبحث دربار ةش از ادامپي

هـاي   هاي مفهومي در ذهن سخنگويان زبان ارائه دهيم تا معلوم شود اين استعاره استعاره
له تحقيـق كـرده و بـه ايـن     أگيبس درمورد اين مس. شناختي دارندمفهومي واقعيت روان

اساس اسـتعاري بسـياري از اصـطلاحات     ةدربار كه مردم دانشي ذاتي استنتيجه رسيده
از افرادي خواستند تصاويري ذهني از تعـدادي   )1990( طور مثال گيبس و ابرين به. دارند

اصطلاح بسازند و از اين طريق دانش و تصاوير قراردادي را كه در ذهن آنها وجود داشـت  
ه پنج دسـته از اصـطلاحاتي   كننده خواستند ب آنها از افراد شركت. مورد بررسي قرار دادند

سـازي   اصطلاحات مربوط به فاش .اللفظي مشابهي داشتند نگاه كنند تحت كه معناي غير
از ايـن افـراد   . سـازي و اعمـال كنتـرل بودنـد     چيزي، عصبانيت و خشم، ديوانگي، پنهـان 

ايـن   ةالاتي دربـار ؤبينند بسـازند و س ـ  خواسته شد تصاويري ذهني از اصطلاحاتي كه مي
الات پاسـخ  ؤشده و س توجهي در تصاوير ساخته نظر قابل اتفاق. ر از آنها پرسيده شدتصاوي
هاي مفهـومي   استعاره ةنظر در فهم اصطلاحات، درنتيج اين اتفاق. شده وجود داشت داده

ذهن يك ظـرف اسـت و   «هاي  طور مثال درمورد مفهوم خشم، استعاره به. شود حاصل مي
 :همـان (نظـر هسـتند    ايـن اتفـاق   ةكنند تضمين ،»خشم مايع داغي داخل يك ظرف است

205.(  
                                                 
1. mapping 
2. Lakoff 
3. Johnson 
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 ـ  ةاگر دانش ذاتي مـردم دربـار   هـاي مفهـومي شـكل     اسـتعاره  ةوسـيل  هاصـطلاحات، ب
 نظر بسيار اندكي در ميان فهم افراد مختلف از اصطلاحات مشـابه وجـود    گرفت، اتفاق نمي

و دانـش معينـي    مردم اصطلاحات مربوط به عصبانيت را از طريق تصاوير مشـابه . داشت
ذهن يك ظرف است و عصبانيت مـايع  « مانند ايهاي مفهومي فهمند، چراكه استعاره مي

 طـور كلـي   به. دارد در نظام مفهومي سخنگويان زبان وجود »داغي داخل يك ظرف است
كنـد، قلمـرو مقصـد     موارد، آنچه معناي كلي يـك اصـطلاح را تعيـين مـي     در بسياري از

همچنـين معنـاي   . ه قابل اطلاق بـه اصـطلاح مـورد نظـر اسـت     مفهومي است ك ةاستعار
. بسـتگي دارد  ،شـود  تر اصطلاح، به آن نگاشت مفهومي كه بر اصـطلاح اعمـال مـي     دقيق

 ةبه وجود استعار» سخت خشمگين شدن: گرفتن آتش«طور مثال معناي كلي اصطلاح  به
شـدت  « مفهوميِ اشتآن به نگ ترِ دقيق بستگي دارد و معنيِ »خشم آتش است« مفهوميِ

به . وابسته است) خشم(و قلمرو مقصد ) آتش( أميان قلمرو مبد» آتش، شدت خشم است
شـوند   هـاي مفهـومي توليـد مـي     بخش بزرگي از اصطلاحات براساس استعارهاين ترتيب 

  ).203: 2002 ،كووكسس(
  

  اصطلاح مبتني بر استعاره - 1- 1- 4
اما ليكاف و جانسـون   ،شد ان ادبي محسوب ميدر ديدگاه سنتي، استعاره تنها جزئي از زب

ند، بلكـه بـه افكارمـان نيـز     ا تنها در زبان بسيار رايجها نه كردند كه استعاره عنوان )1980(
هاسـت و ايـن بـدان     نظام مفهومي ما حـاوي اسـتعاره   ،عبارتي ديگر به. اند نفوذ پيدا كرده

بلكـه   ،هـايي زبـاني نيسـتند    لهأهـا ديگـر مس ـ   معناست كه مسائل مربوط به اين اسـتعاره 
يعني اصـطلاحات  . دقيقاً همين ادعا درمورد اصطلاحات نيز صادق است. مفهومي هستند

بلكه محصول دانشي هسـتند كـه    ،اي انتخابي از كلمات نيستند وجه تنها زنجيره هيچ به
اي مسـتقيم ميـان اسـتعاره و اصـطلاح وجـود       پس رابطه. در نظام مفهومي ما وجود دارد

هـاي   تـوان يافـت كـه براسـاس اسـتعاره      در زبان فارسي اصطلاحات بسياري را مـي  .دارد
  : شوند مفهومي توليد و ادراك مي

  آرزوي چيزي براي كسي ماندن و به آن دست نيافتن: داغ چيزي به دل كسي ماندن - 17
كسي را از داشتن چيزي محروم كردن، اميـد كسـي را   : داغ چيزي را به دل كسي گذاشتن - 18
  ر دست يافتن به چيزي نااميد كردند
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  از داشتن چيزي محروم شدن: داغ چيزي را ديدن - 19
  مصيبت مرگ يكي از عزيزان خود را در دل داشتن : ديدن  داغ - 20
  خود افتادن و دوباره رنج كشيدن ةبه ياد رنج گذشت: داغ كسي تازه شدن - 21

بازمانده بر پوست تن،  ةناي لكداغ در لغت علاوه بر معناي بسيار گرم و سوزان، به مع
در برخي از اصطلاحات، داغ را در . شديد يا كوفتگي نيز هست ةناشي از سوختگي يا ضرب

 ةدرواقع لك. بينيممعناي احساس دريغ و درد، به سبب از دست دادن كسي يا چيزي مي
ز آن مانده از سوختگي يا ضربه بر روي پوست كه هميشه يـادآور درد و رنـج ناشـي ا    باقي

انگيزد، شبيه به درد، ضربه يا  سوختگي يا ضربه است و حسرت انسان را از آن اتفاق برمي
از اين شباهت، براي . از دست دادن چيزي يا كسي است) حسرت، ندامت(تأثيرات روحيِ 

درواقع در اصطلاحات بـالا بـا دو قلمـرو    . است بيان معنا در اصطلاحات فوق استفاده شده
 أعنـوان قلمـروي مبـد    عنوان قلمرو مقصـد، و داغ بـه   يغ و حسرت بهمفهومي احساس در

احسـاس دريـغ و   « مفهـومي  ةتمامي ايـن اصـطلاحات براسـاس اسـتعار    . رو هستيم روبه
  :قلمرو مبدأ است» سگ«هاي زير نيز در نمونه. اند، انگيخته شده»داغ است ،حسرت

  فحاشي كردن: سگ به دهان خود بستن - 22
  فحاش: دهن سگ - 23
  خشمگين و بدخلق و بددهن شدن: سگ شدن - 24
  شدت خشمگين شدن و پرخاش كردن به: روي سگ كسي بالا آمدن - 25
نتيجه احتياطي آزردن و در شخص شرير و تندخويي را از روي بي: پا گذاشتن روي دم سگ - 26

  او را به دشمني خود برانگيختن

سـگ  . شودي استفاده ميعنوان نگهبان محلي يا شخص سگ حيواني است كه از آن به
كنـد  هنگام نگهباني با خشونت به سمت متجاوزان به حريم آن محل يا شخص حمله مي

در  اسـت همين ويژگـي سـگ باعـث شـده    . كند تا متجاوزان را دور كندو دائماً پارس مي
پـس  . برخي از اصطلاحات براي بيان خشونت، فحاشي و اخلاق تند از سگ استفاده شود

تر قلمرو مقصد كه تنـدخويي و فحاشـي    براي فهم بهتر و راحت ألمرو مبدعنوان ق سگ به
 ةنشـان سـاخت كـه اسـتعار     البتـه بايـد خـاطر   . است كار رفته است، در اين اصطلاحات به

خـويي رفتـار    درنـده «مثل تر  بزرگ ايهاستعار ة، زيرمجموع»تندخو و فحاش سگ است«
  .باشد مي »استحيواني 
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  مجاز - 2- 4
ها در بسـياري   كار رفتن برخي واژه به ةوكار شناختي ديگري كه انگيز ه، سازپس از استعار
يك صنعت ادبي  ةمنزلبلاغت سنتي، مجاز را به. مجاز است رود،شمار ميبهاز اصطلاحات 

رود كـه   كار مـي  چيز براي اشاره به چيز ديگري به آن نام يك ةواسط كند كه به تعريف مي
شـود كـه    يند ارجاع انتقالي براساس چيـزي ممكـن مـي   افر اين. مرتبط استمورد اول با 

دهد نـام يـك ظـرف     نقش ارجاعي  اجازه مي. نامد آن را نقش ارجاعي مي )1978(نانبرگ 
كتـري دارد  «گـوييم   كـار رود، مثـل وقتـي كـه مـي      براي اشاره به محتويات آن ظرف به

ننده بـراي اشـاره بـه    دهد  نام يك توليدك طور نقش ارجاعي اجازه مي همين. »جوشد مي
  ). 300: 1383 ،تيلر(» بالايي است ةديكنز در قفس«يا » ؟پيكاسو دارد« :كار رود محصول به

توان نام يك هنرمند خلاق و مشهور را براي اشـاره بـه آثـار هنـري او      طور كلي مي به
 نام شهري را كـه در آن واقـع   توان عموماً طور براي يك حكومت هم مي همين. كار برد به

ن از يـك نقـش ارجـاعي، براسـاس     لازم است هـر مـورد معـي   البته  .كار برد به است،شده
 .ييد شودأشده در يك چارچوب مناسب تدانش و باورهاي خلاصه اي از پيكره

دهند كـه جـوهر مجـاز در جـايي قـرار دارد كـه احتمـال         هايي نشان مي چنين مثال
دهند وجـود   هم رخ مي ن باهومي معيبرقراري پيوند بين چيزهايي كه در يك ساختار مف

تري از  فهم گسترده  ةدهنداين توصيف نسبت به توصيف بلاغت سنتي، نشان. داشته باشد
مجاز هم به عمل  و صورت مكاني در كنار هم باشند لازم نيست اين چيزها به. مجاز است

مراحل بسـط   ترينتر، مجاز به يكي از اساسي در نگاهي گسترده. شود ارجاعي محدود نمي
  ).302 :همان(تر از استعاره  شود، شايد حتي اساسي معني تبديل مي

  
  اصطلاح مبتني بر مجاز - 1- 2- 4

وكارهاي شناختي دخيل در توليـد و درك بسـياري از     مجاز نيز مانند استعاره يكي از ساز
  :هاي زير توجه نماييد به نمونه. اصطلاحات فارسي است

وسـايل ازدواج و عروسـي را   / انجـام دادن كـاري شـدن    ةكردن، آماداقدام  :دست بالا كردن - 27
  فراهم كردن

  مشغول شدن، پرداختن: گرفتن دست - 28
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براي بيـان فعاليـت   » دست« ةاصطلاحات بالا بيانگر نوعي فعاليت هستند، درواقع واژ
اساس . جاي فعاليت هستند بر مجاز دست به يعني اين اصطلاحات، مبني. است كار رفته به

هايشان انجـام   دست ةوسيل هها ب انسان ةهاي روزمر اين نوع مجاز آن است كه اغلب فعاليت
تـر ابـزار    تواند مـوردي از مجـازِ كلـي    البته بايد توجه داشت كه اين نوع مجاز مي. شود مي

در » دسـت «بنابراين ممكن اسـت  . جاي آن فعاليت باشد مورد استفاده در يك فعاليت به
هاي زير هـم  اين تلقي در مثال .)208: 2002 ،كووكسس( ان ابزار تلقي شودعنو اين موارد، به

  :شودديده مي
كسـي   ةبه اختيار كسي بودن، تـابع اراد / در تصرف يا تملك كسي بودن: دست كسي بودن - 29

  بودن 
  به فرمان كسي كار كردن: زير دست كسي كار كردن - 30

جـاي   ن اصطلاحات برمبناي مجاز دست بهاي. انداصطلاحات بالا بيانگر كنترل و تسلط    
 ها اغلب بـراي كنتـرل يـافتن بـر اشـياء      علت آن است كه انسان. اند كنترل انگيخته شده
مجـاز واقـع   » سـر «هـاي زيـر   در نمونـه  .كنند هاي خود استفاده مي پيرامونشان از دست

  :است شده
  به فكر كسي رسيدن، به ذهن كسي راه يافتن: به سر كسي زدن - 31
  بسيار باشعور و باهوش بودن: كلهّ داشتن - 32

، نيروي عقلاني، فكر، ذهن يا توانـايي ذهنـي   )يا كلهّ(در اصطلاحات فوق منظور از سر 
. سر است رار دارد و جايگاه جمجمه نيزعلت آن است كه مغز انسان داخل جمجمه ق. است

قدرت تفكر . شودپردازش ميچيز در مغز  همه و كندها را كنترل مي مغز فعاليت تمام اندام
ها در هاي ذهني ماست و جايگاه تمام اين تواناييگيري ما همگي منوط به تواناييو تصميم

هاي ذهني و عقلانـي مـا را در خـود    سر مانند ظرفي است كه تمامي توانايي. سر قرار دارد
. اسـت  ار رفتـه ك در اصطلاحات بالا اين ظرف براي اشاره به محتويات آن به. است جاي داده

  .رو هستيمروبه) نيروي عقلاني، تفكر، ذهن(جاي توانايي ذهني  پس با مجاز سر به
  

  دانش متعارف - 3- 4
يك قلمـرو   ةمنظور از دانش متعارف، دانش مشتركي است كه مردم در هر فرهنگي دربار

 ةدربـار  مشـترك اين دانش مشترك شامل اطلاعـات  . دارند) مانند دست انسان( مفهومي
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 ةاضـاف  هاي مختلف دسـت انسـان، شـكل آن، انـدازه، عملكـرد و كـاربرد آن، بـه        متقس
مثلاً دست قسمتي از بازو ( تري است كه دست قسمتي از آن استسلسلسه مراتب بزرگ

» مشغول كاري بـودن : پر بودن/ دست كسي بند«نمونه اصطلاح  براي). 207 :همان( )است
ن براي معنـاي ايـن اصـطلاح ارائـه كـرد؟ همـه       توا چه توضيحي مي. گيريممينظر  را در
راحتـي   كم بـه  يا دست - توانند  دانند اگر چيزي را در دستشان گرفته باشند، ديگر نمي مي
. چيز ديگري را با دستشان بردارند و يا با دستشان به فعاليت ديگري بپردازند - توانند نمي

اي ايـن اصـطلاح ارائـه داد، امـا     توان براي معن اين تنها توضيحي نباشد كه مي البته شايد
چنـين   ةاست كه زمينه و درنتيجه انگيـز ) و نه استعاري يا مجازي( همين دانش متعارف
تـوان معنـاي اصـطلاحي را     در هريك از اصطلاحات زير نيز مي .سازد معنايي را فراهم مي

   :براساس دانش متعارف درك كرد
  كار محال كردن: پشت گوش خود را ديدن - 33
اي مانند آينه، امكان ندارد انسـان بتوانـد پشـت گـوش      لت عادي و بدون وسيلهدر حا

 .پس چنين عبارتي به كاري محال اشاره دارد. خود را ببيند
  بنياد بودن سست: بودنبه يك فوت بند - 34

سست و شل اسـت   قدرريزد، يعني آنكردن پراكنده شود يا فرو اگر چيزي تنها با فوت
  .نيز مقاومت ندارد) كه نيروي ناچيزي دارد(هوا از دهان  كه حتي در برابر دميدن

حدي كه ديگـر   بسيار شلوغ بودن، انبوه شدن اشخاص يا اشيا به: انداختن نبودن جاي سوزن - 35
   .ترين فاصله ميان آنها نباشدكوچك

اگـر  . كندسوزن شيئي است بسيار نازك و كوچك كه جاي بسيار اندكي را اشغال مي
  . بسيار شلوغ است يعني آن مكان بسيار ،براي يك سوزن هم نباشددر مكاني جا 

  حساب و كتاب خرج كردن پول خود را هدر دادن، بي: پول خود را توي چاه ريختن - 36
كـه در  چرا ؛ه معنـاي از دسـت دادن آن اسـت   تقريباً ب ،چيزي به درون چاهريختن هر

  .ممكن است  غيرمشكل و معمولاً بسيار ،افتدچيزي كه داخل چاه مي آوردن
  

  گيري نتيجه - 5
اصطلاحي و عبـارات   بندي به دو گروه عبارات تركيبيِ اصطلاحات زبان فارسي قابل دسته

يك ميـان   به توان در بسياري از اصطلاحات، نوعي ارتباط يك يعني مي ؛اصطلاحي هستند
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ن ارتبـاطي  برقراري چني ،و در بقيهبرقرار كرد  آناجزاي صوري اصطلاح و اجزاي معنايي 
  . ممكن نيست

وكارهـاي شـناختي دخيـل در توليـد و      عنوان سـاز  به ،استعاره، مجاز و دانش متعارف
هـاي   كـار رفـتن واژه   بـه  ةدرك اصطلاحات، در بسياري از اصطلاحات زبان فارسي، انگيـز 

بسياري از اصطلاحات فارسي داراي ويژگـي انگيختگـي هسـتند و صـرفاً     . ني هستندمعي
، )كـه تعدادشـان كـم نيسـت    (در برخـي مـوارد   . انـد يا قراردادي توليد نشـده بخواهي  دل

 ـ. اندوكار شناختي انگيخته شده اساس بيش از يك سازيابيم كه براصطلاحاتي را مي  رايب
 ةاسـتعار  .مجاز، نـوعي اسـتعاره نيـز در خـود دارنـد      بر علاوه 28و  27مثال اصطلاحات 

گيرند، بـر آن   ها وقتي چيزي را در دست مي نانسا. كنترل، گرفتنِ چيزي در دست است
همين توانـايي  . دهند با آن انجام ،توانند كاري كه دوست دارند كنند و مي كنترل پيدا مي

  . ه صادق استألنيز همين مس 32و  31در مورد اصطلاحات  .است اساس اين استعاره
ايـج در رويكـرد   بنـدي ر  بندي نانبرگ و همكارانش و نيز تقسيم در اين تحقيق تقسيم

از اصـطلاحات  . شناسي شناختي، در اصطلاحات زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفت زبان
طي بررسـي مشـخص   . انتخاب شدند )1378( ابوالحسن نجفياثر  ، فارسي عاميانه فرهنگ

تعداد . شوند اصطلاحات زبان فارسي اعمال مي خوبي بر به بندي فوقشد كه هر دو تقسيم
وكارهـاي شـناختي    يك از ساز شده، حاوي هر بررسياز ميان اصطلاحات  اصطلاحاتي كه

در جـدول زيـر    ،اصطلاحي و عبـارات اصـطلاحي   تعداد عبارات تركيبيِ ةاضاف هستند، به
 :است آمده

  مورد 73  اصطلاحي عبارات تركيبيِ
  مورد 64  عبارات اصطلاحي

  مورد 97  اصطلاحات حاوي استعاره
  مورد 75  اصطلاحات حاوي مجاز

  مورد 57  دانش متعارف اصطلاحات حاويِ
  مورد 366  تعداد كل اصطلاحات
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يعني  اند،به لحاظ معنايي شفاف و هم اصطلاحات انگيخته پذير هم اصطلاحات بخش
عبـارات  (ناپذير  اما درمورد اصطلاحات بخش ،طور كلي حدس زد توان معناي آنها را به مي

بنابراين اين دسـته  . معناي اصطلاحي حدسياتي زدتوان درمورد  سختي ميبه) اصطلاحي
پـذيري،   بـه ايـن ترتيـب عناصـر بخـش      .انـد از اصطلاحات، به لحاظ معنايي گنگ و تيره

بـر همـين اسـاس،    . نـد ا استعاره، مجاز و دانش متعارف در تعيين معناي اصطلاح دخيـل 
وكـار   سـاز ) چند يا(كه در آنها يك  را عبارات تركيبي اصطلاحي و اصطلاحاتي گاننگارند

اصــطلاحات شــفاف، و عبــارات اصــطلاحي را  ،بــه لحــاظ معنــايي ،شــناختي وجــود دارد
  .نامد اصطلاحات تيره مي

دهـد تعـداد اصـطلاحات شـفاف بسـيار بيشـتر از        هاي اين تحقيـق نشـان مـي    يافته
شناسي نسبت  اصطلاحات تيره است و اين همان ادعايي است كه رويكردهاي جديد زبان

نـد كـه اصـطلاحات ماهيتـاً مفهـومي      ا ن آنها همگي مبـي  اين يافته. حات دارندبه اصطلا
دسـت   شناخت و دركي كـه انسـان از جهـان پيرامـون خـود بـه       ؛ زيراهستند و نه زباني

  . كند آورد، به فهم اصطلاحات كمك مي مي
  

  منابع
 ،استعاره نوري فام،، ترجمة مريم صابري »مجاز و استعاره: بسط مقوله« ،)1383( تيلر، جان رابرت

  .336- 299صص  سوره مهر: تهرانبه كوشش فرهاد ساساني،  ،مبنا و ابزار زيبايي آفريني
مؤسسه چـاپ و  : ، مشهدهزار معادل آنها هزار مثل فارسي و بيستده، )1372(شكورزاده، ابراهيم 

  . انتشارات آستان قدس رضوي
  .نيلوفر: انتهر ،فرهنگ فارسي عاميانه ،)1378(نجفي، ابوالحسن 

Abel, B (2003), “English idioms in the first language and second language 
lexicon: A dual representation approach”, Second language research, 19:  
329-358. 

Akmajian, A; R. A Demers & R. M. Hamish (1987), Linguistics: An 
introduction to language and communication, 2nd edition, Cambridge, 
MA: The MIT Press. 

Billkova, I (2000), Czech and English Idioms of Body Parts: A View from 
Cognitive Semantics, University of Glasgow, Dissertation. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ...بندي معنايي اصطلاحات فارسي از طبقه

 

٣١  
  

 

  

 1391تابستان  ،  20  شمارة        

Cacciari, C. & Glucksberg, S (1991), “Understanding idiomatic expressions: 
The contribution of word meanings”, In: G.B. Simpson (ED), Understanding 
word and sentence (pp. 251-273). Amesterdam: Elsevier, North-Holand. 

Cacciari, C. & Tabbossi, P (1993), Idioms, Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
Carter, R. & McCarthy, M (1988), Vocabulary and Language Teaching, 

London Longman. 
Clark, H. & Clark, E. V (1977), Psychology and Language: An introduction 

to psycholinguistics, New York: Harcourt Brace. 
Evans, V. & Green, M (2006), Cognitive Linguistics: An Introduction, 

Edinburg University Press. 
Fernando, C (1996), Idioms and Idiomaticity,Oxford: Oxford University 

Press. 
Filipec, J. & Cermak, F (1985), Ceska lexikologie, Praha: Academia. 
Gibbs, R. W (1980), “Spilling the beans on understanding and memory for 

idioms idioms in conversation”, Memory and Cognition, 8: 449-456. 
______ (1994), The poetics of mind: Figurative thought, language, and 

understanding, Cambridge: Cambridge University Press. 
______ (2007), “Idioms and formulaic language”, In: Oxford handbook of 

cognitive linguistics, ed. By D. Geeraerts and H. Cuyckens, Oxford 
University Press. 

Gibbs, R. W. & Nayak, N. P (1989), “Psycholinguistic studies on the 
syntactic behavior of idioms”, Cognitive Psychology, 21: 100-138. 

Gibbs, R. W; Nayak, N. P & Cutting [J.]C (1989), “How to kick the bucket 
and not decompose: Analyzability and idiom processing”, Memory and 
Language, 28: 576-593. 

Gibbs, R. W; Nayak, N. P Bolton, J. L & Keppel, M. E (1989), “Speakers’ 
assumptions about the lexical flexibility of idioms”, Memory and 
Cognition, 17: 58-68. 

Gibbs, R. W & O’Brien, E. J (1990), “Idioms and mental imagery: The 
metaphorical motivation for idiomatic meaning”, Cogniion, 36: 35-68. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٣٢   

 

  

  
 

الدينيمهند و مونا شمسدكتر محمد راسخ       
  

 

  
 1391تابستان   ، 20 شمارة             

Hamblin, J. L & Gibbs, R. W (1999), “Why you can’t kick the bucket as you 
slowly die: Verbs in idiom comprehension”, Journal of Psycholinguistic 
Research, 28: 25-39. 

Ifill, T (2002), “Seeking the Nature of Idioms: A Study in Idiomatic 
Structure”, Haverford College. 

Keyser, B & Bly, B. M (1999), “Swimming against the current: Do idioms 
reflect conceptual structure?”, Journal of Pragmatics, 31: 1559-1578. 

Kovecses, Z (2002), “Metaphor, Metonymy, and Idioms”, In: Metaphor: A 
Practical Introduction, New York: Oxford University Press. 

Kovecses, Z & Szabo, P (1996), “Idioms: A view from cognitive semantics”, 
Applied Linguistics, 17: 326-55. 

Lakoff, G & Johnson, M (1980), Metaphors we live by, Chicago & London: 
The University of Chicago Press. 

Laval, V (2003), “Idiom comprehension and metapragmatic knowledge in 
French children”, Journal of Pragmatics, 35: 723-739. 

Libben, M. R & Titone, D. A (2008), “The multidetermined nature of idiom 
processing”, Memory and Cognition, 36(6): 1103-1121. 

Moon, R (1998), Fixed expressions and idioms in English: A corpus-based 
approach, Oxford: Clarendon. 

Nunberg, G (1978), “The pragmatics of reference”, Bloomington, IN: 
Indiana University Linguistics. 

Nunberg, G; Sag, I. A & Wasow, T (1994), “Idioms”, Language, 70:491-534. 
Ortony, A (1975), “Why metaphors are necessary and not just nice”, 

Educational Theory, 25: 45-53. 
Titone, D & Connine, C (1999), “On the compositional and noncompositional 

nature of idiomatic expressions”, Journal of Pragmatics, 31: 1656-74. 
Vokacova, J (2005), “A Comparative Veiw of English, Czech, French and 

German Idioms”, Theory and Practice in English Studies 3: Proceedings 
from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. 

  

www.SID.ir

www.SID.ir

